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مقدمه

قیه یکی از مفاهیم قرآنی است که در چندن آیه از آیات قرآن کریم از آن یاد شده است. ان آیات، اشاراتی روشن
به مواردی دارد که انسان مؤمن در شرایط بحرانی به ان مسلک شرعی (قیه) پناه ی برد ا جان، مال و آبروی
خود یا کسی را که نسبتی با او دارد حفظ کند. چنان که ان مسلک شرعی را مؤمن آل فرعون برای نجات دادن
حضرت موسی (ع) از مرگ یا مجازات و شکنجه به کار گرفت. نز عمار بن یاسر که وقتی به اسارت گرفه و تهدید

به قل شد، به قیه پناه برد. موارد دیگری نز وجود دارد که در قرآن و سنت آمده است.
آنچه ما، درصدد آن هستیم شناساندن قیه از جهت «مفهوم»، «هدف»، «دلل» و «محدوده» آن است، ا در

مقام قضاوت و تطبق، از افراد و تفریط به دور باشیم.

واژه «قیه»

«قیه» از لحاظ لغوی اسم و از ریشه «اقی یقی» ی باشد که «اء» در آن بدل از «واو» است و اصل آن از مصور
«وقایة» است. به همن جهت است که از «اطاعت خداوند» تعبر به «قوا» ی شود؛ زرا انسان مطع، اطاعت
خداوند را در یش ی گرد ا او را از آتش و عذاب دوزخ، حفظ و نگه داری کند؛ از ان رو مراد از قیه عبارت است

از ان که انسان برای حفظ کردن خود از زیان کسی، او را در گفار یا فعل مخالف حقش همراهی کند.

مفهوم قیه

از آنجا که قیه، روشی برای محفوظ ماندن از خطر است، مفهوم آن در قرآن و سنت، عبارت است از «اظهار کفر و
پنهان کردن ایمان» یا «تظاهر به باطل و مخفی کردن حق.»

دفع یک شبهه

با توجه به معنای که در مفهوم قیه گذشت، قیه معنای مقابل نفاق خواهد داشت؛ چنان که ایمان، معنای
مقابل کفر است. از ان رو نفاق، ضد قیه است و معنای غر از قیه دارد؛ زرا نفاق، عبارت است از «اظهار ایمان
و پنهان کردن کفر» یا «تظاهر به حق و مخفی کردن باطل.» با وجود ان معنا، تبان و تفاوت بن قیه و نفاق

ظاهر و روشن ی شود. بر ان اساس، قیه را نی توان از مصادق نفاق دانست.
آری! کسی که نفاق را به معنای «مطلق مخالفت داشتن ظاهر نسبت به باطن» تفسر کرده و با ان تفسر، قیه
ای را که در قرآن و سنت است از مصادق نفاق دانسه، در واقع نفاق را به معنای وسع تر از آن معنای که در
قرآن وجود دارد تفسر کرده است؛ زرا قرآن کریم، در معرفی منافقان، آنها را به عنوان کسانی که تظاهر به ایمان

ی کنند و کفر خود را پنهان ی دارند، معرفی کرده است؛ آن جا که ی فرماید:



«اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله و الله یعلم انک لرسوله و الله یشهد انّ المنافقن لکاذبون»
«چون منافقان نزد تو آیند گویند: «گواهی ی دهیم که تو واقعاً یامبر خدای.» و خدا هم ی داند که تو واقعاً

یامبر او هستی، و خدا گواهی ی دهد که مردم دو چهره، سخت دروغگویند.»
اکنون ی رسیم: اگر تعریف منافق چنن است چگونه ی تواند معنای ان واژه، شامل کسی شود که در برابر
کفار و ستمگران، قیه را به کار ی گرد و ایمان خود را مخفی کرده با آنها اظهار موافقت ی کند ا با ان کار

جان، مال و آبروی خود را از تعرض دشمن حفظ کند؟!
آری! هچ گاه معنای واژه «منافق» شامل فردی که قیه ی کند،نخواهد شد. گواه صدق ان سخن، ان که قیه،
در احکام و شریعت اسلای آمده است؛ با ان که اگر «قیه» از اقسام «نفاق» ی بود، دستور به عمل کردن به
آن، در شریعت اسلام، امری قبح و ناپسند ی نمود و بر حکیم، محال است که به آن امر کند؛ زرا خداوند ی

فرماید:
«قل انّ الله لا یأمر بالفحشاء أقولون علی الله ما لا تعلمون»

«[ای یامبر!] بگو: «قطعاً خدا به کار زشت فرمان نی دهد، آیا چزی را که نی دانید به خدا نسبت ی دهید؟»

هدف از قیه

غایت و هدف قیه، صرفاً حفظ کردن جان، مال و آبرو ی باشد. البه قیه فقط در شرایط دشوار و بحرانی به کار
گرفه ی شود؛ شرایطی که در آن، مؤمنی به جهت ترس از ان که مبادا از سوی ستمگری به او ضرر یا خطری
برسد، قادر نیست موضع حق خود را صریحاً علنی کند. حکومتهای ستمگر همواره به اموری از قبل «ایجاد رعب و
وحشت»، «تبعید و آواره کردن»، «قل و کشار»، «شکنجه و آزار و اذیت»، «مصادره اموال» و «سلب حقوق مسلم
مردم» متوسل شده اند؛ از ان رو در چنن فضای، برای کسی که خود را در عقیده اش بر حق ی بیند چاره ای
نی ماند جز پنهان کردن عقیده و تظاهر کردن به همراهی نمودن با حاکم ستمگر؛ ا بلکه از خطر جانی و شکنجه

و ظلم، جان سالم به در برد.
قیه، سلاح انسان ضعیف در مقابل انسان ستمگر و نرومند است. سلاح کسی است که گرفار انسانی ظالم
شده است؛ ظالی که جان، مال و آبروی او را نها به جرم ان که با وی در بعضی از عقاید و اصول فکری، اتفاق

نظر ندارد، محترم نی داند.
قیه را نها کسی به کار ی گرد که در سرزمن او آزادی در گفار، افعال و عقیده، مصادره شده است. در چنن
محیطی انسان، نها در صورتی نجات ی یابد که یا به اجبار سکوت کند و یا به آنچه موافق نظر و افکار ستمگران
است و بعضی به آن پناه ی برند تظاهر کند. مانند دست آوزی که انسان غمدیده و ستمدیده و مستضعف که
هچ نرو و قوتی ندارد، برای استغاه به کار ی گرد و به همن جهت، به جانبداری از حکومت ستمگر تظاهر
ی کند ا به غرض و مقصود خود نال شود. چنان که مؤمن آل فرعون ـ که خداوند سبحان در قرآن از او یاد

کرده است ـ ان گونه تظاهر کرد.
بیش تر کسانی که «قیه» را بر قیه کنندگان عیب گرفه اند، تصورشان ان است یا دست کم ان گونه نشان ی
دهند که هدف از «قیه»، تشکل گروههای مخفی به هدف خراب کاری و ورانی است؛ مانند احزاب مخفی
الحادی که هدفی جز تخریب و وران کردن ندارند. اما ان تصور، پندار غلطی بیش نیست که قائلن آن یا از روی
نادانی و یا آگاهانه ـ ی آن که سخن شان را بر دلل یا برهان قانع کننده ای استوار کرده باشند ـ به آن معقد



شده اند!
اما آنچه ماگفتیم کجا، و آنچه ان عده ی گویند کجا! زرا چنان که سابقاً گفتیم، اگر شرایط سخت و بحرانی،
مؤمنان مستضعف را در نگنا قرار نی داد، هرگز آنان قیه را به کار نی گرفند و هرگز سنگینی پنهان کردن
اعقادشان را به جان نی خریدند، بلکه ی درنگ مردم را علناً به آن اعقادات دعوت ی کردند. اما افسوس که
خشونت و شمشر سلاحی است که هر حکومت ستمگری در به کارگری آن در مقابل مخالفان فکری و عقیدتی

خود، لحظه ای درنگ نکرده است.
کجا ی توان ان عمل دفاعی (قیه) را در زمره اعمال ورانگری دانست که گروههای مخفی به جهت نابودی
دیگران و حاکم کردن نظر خود مرکب ی شوند؛ آنان که حرکتهایشان صرفاً نقشه های حساب شده برای
اهدافی ورانگر است. اینان، همان کسانی هسند که شعار «هدف، توجیه گر وسیله است» را همواره به دوش
ی کشند و در ی آن هر عمل قبح عقلی یا ممنوع شرعی، در نزد آنان- به جهت رسیدن به مقاصد شوم خود ـ
مباح شمرده ی شود. شبیه دانستن ان افراد به کسی که قیه را به عنوان سری دفاعی به کار گرفه ـ ا از شر
دشمن ایمن بماند و کشه نشود و خانه و داری اش به غارت نرود ـ از قبل کنار هم قرار دادن دو چز مبان و

ضد هم است.
مسلمانان ساکن در اتحاد جماهر شوروی ساق، مصایب زیادی به خود دیدند که برای عقل بشری قابل تصور
نیست؛ زرا کمونیستها در طول تسلطشان بر مناطق اسلای، همواره با مسلمانان دشمنی کردند؛ به طوری که
اموال، زمینها، خانه ها، مسجدها و مدرسه های آنان را مصادره کرده، مکتبها را به آتش کشیدند و عده زیادی از
مسلمانان را در مدت کی به طور وحشیانه به قل رساندند؛ در ان میان، نها کسانی نجات یافند که قیه کردند
و با تحمل سختی اندکی و با پنهان نمودن مراسم دینی و اقامه کردن نماز در خانه ها رداخند ا ان که خداوند
سبحان، با منحل کردن ان دولت کافر، آنها را نجات داد و از آن پس، مسلمانان در دوره ای جدید قرار گرفند؛
مالک زمن ها و خانه های خود شدند و اندک اندک، مجد و عظمت وکرامت از دست رفه شان را به دست
آوردند. ان زنده شدن دوباره، یکی از ثمرات به بار نشسه قیه مشروع است که خداوند متعال، از فضل و کری

که بر مسعضعفان دارد، بر بندگان خود مباح فرموده است.
اکنون که مفهوم قیه و هدف آن روشن شد، ی توان گفت که قیه امری فطری است که قبل از هر چز، عقل
انسان او را به طرف آن ی کشاند و فطرش او را به قیه فرا ی خواند. از ان رو است که قیه را هر انسانی که
گرفار فرمانروای ظالم شده، به خدمت ی گرد؛ فرمانروای که نها به رأی و نظر خود و مطامع و سلطه طلی
خویش ی اندیشد و برای چز دیگری احترام قال نیست و در شکنجه کردن هر مسلمانی- چه شیعه و چه
سنی- که به مخالفت او برخاسه، لحظه ای درنگ نی کند، آری! اینجاست که ارزش و عمق فایده قیه روشن ی

شود.
اینک به جهت ریشه یای ان اصل حیاتی (قیه)، دلل آن را در قرآن و سنت بررسی ی کنیم:

دلل قیه از قرآن و سنت

به نص قرآن کریم، قیه یکی از قوانن دن مبن اسلام است؛ زرا در برخی از آیات، صریحاً به آن اشاره شده
است:

آیه اول:



«من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان و لکن من شرح بالکفر صدرا فعلهم غضب من
الله و لهم عذاب عظیم»

«کسانی که بعد از ایمان، کافر شوند، به جز آنان که تحت فشار واقع شده اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان
است، آری، آنان که سینه خود را برای پذرش کفر گشوده اند، غضب خدا بر آنها؛ و عذاب عظیی در انتظارشان

است.»
در ان آیه شریف، خداوند متعال اظهار کردن کفر را در صورتی که با اکراه قلی بوده و به جهت مدرا کردن و ترس
از کفار باشد، جاز دانسه است، به شرط ان که قلب، مطمئن و مستحکم به ایمان باشد. ان مطلب مورد
تصرح عده ای از مفسران قدیم و جدید قرار گرفه است؛ که در اینجا به سخنان برخی از آنان اشاره ی کنیم و

کسی که بیش از ان مقدار بخواهد، ی تواند به کتب مخلف تفسری مراجعه کند.
1 ـ مرحوم طبرسی در «مجمع البیان» ی نویسد:

«ان آیه در مورد جماعتی نازل شده که از سوی کفار مجبور به کفر شدند. اینان، عمار، پدرش یاسر و مادرش
سمیه بودند. پدر و مادر عمار به جهت اظهار نکردن کفر و دشنام ندادن بر یامبر اکرم صلی الله علیه و آله ،
کشه شدند، اما عمار، آنچه را که کفار ی خواسند انجام داد و آنان نز او را آزاد کردند. عمار بن یاسر پس از آزاد
شدن، خبر ان اتفاق را به یامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسانید و ان خبر در بن مسلمانان نز یچید و عده
ای گفند: عمار کافر شده است! یامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود:«چنن نیست؛ همانا عمار، سر ا پا ر از
ایمان است و ایمان با گوشت و خون او آمیخه شده است.» آیه مذکور در مورد ان واقعه نازل شده است. در
نقل است که عمار به جهت اظهار کفری که کرده بود گریه ی کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد او آمد و
با دسان مبارک خود، اشک چشمان عمار را پاک کرد و فرمود:«اگر به سراغت برگشند هر آنچه به آنها گفه بودی

باز هم بگو.»
2 ـ زمخشری ی نویسد:

«نقل شده است که برخی از مردم مکه مورد فنه کفار قرار گرفند و با ان که قبلاً مسلمان شده بودند از اسلام
خارج شدند. در بن آنان شخصی بود که بر اثر اجباری که متوجه اش شده بود، کلمات کفر آلود بر زبان جاری کرد
امّا قلبا معقد به ایمان بود. ان افراد که مورد فنه کفار قرار گرفند عبارت بودند از: عمار بن یاسر، پدر و مادر
عمار (یاسر و سمیه)، صهیب، بلال و خبّاب که در ان میان نها عمار بود که بر اثر فشار کفار، آنچه آنان ی

خواسند بر زبان جاری کرد.»
3 ـ حافظ بن ماجه ی نویسد:

«ایاء به معنای عطا کردن و برآوردن خواسه کسی است؛ همان طور که مسلمانان از روی قیه، مشرکن را در
خواسه شان همراهی و موافقت کردند. قیه در چنن شرایطی جاز است؛ زرا خداوند متعال ی فرماید: «الا
من اکره و قلبه مطمئن بالایمان» ؛ "مگر کسانی که مورد اجبار واقع شده اند در حالی که قلبشان مطمئن به

ایمان است".»
4 ـ قرطی در «جامع» ی نویسد:

«حسن (یکی از دانشمندان) گفه است: "قیه جاز است ا روز قیامت" سپس ی گوید: علما اجماع کرده اند بر
ان که هر کس بر اظهار کفر کردن اجبار و اکراه شود ا حدی که بر از دست دادن جان خود بترسد، اگر در ان
حال سخنان کفرآمز بر زبان جاری کند در حالی که قلبش مطمئن به ایمان باشد، گناهی از او سر نزده است و



درنتیجه کافر نیست و همسرش همچنان در عقد او باقی ی ماند و از او جدانی شود. ان قول مالک و کوفون
و شافعی است.»

5 ـ صاحب تفسر «الخازن» ی نویسد:
«قیه جاز نیست مگر هنگای که احتمال کشه شدن باشد و انسان نیت سالم و صحیحی از قیه کردن داشه
باشد. خدای متعال ی فرماید: «الاّ من اکره و قلبه مطمئن بالایمان» ؛ از ان رو، ان قیه، نوعی اجازه به حساب

ی آید.»
6 ـ خطیب شربینی ی نویسد:

««الا مَن أکْرهَِ» یعنی مجبور شده باشد بر لفظ کردن و گفتن کلمه کفر، در حالی که قلبش مطمئن به ایمان
باشد. بر چنن فردی هچ گناهی نوشه نی شود، زرا محل ایمان قلب است نه زبان.»

7 ـ صاحب تفسر روح البیان ی نویسد:
««الا مَن أکرهَ» یعنی مجبور شده باشد برلفظ کردن و گفتن کلمه کفر به طوری که بترسد بر جان یا عضوی از
اعضای بدن خود... زرا کفر واقعی، کفری است که از روی اعقاد قلی باشد، در حالی که در ان جا اجبار بر گفتن
لفظ است نه برگرداندن اعقاد قلی، بنابران معنای آیه چنن ی شود: «مگر کسی بر کفر زبانی اجبار شده باشد
در حالی که قلبش مطمئن به ایمان باشد» یعنی عقیده و اعقاد قلی اش تغر نکند. ان آیه دلالت ی کند بر

ان که، ایمانِ نجات دهنده و معتبر در نزد خدا، عبارت است از تصدق کردن با قلب.»
آیه دوم:

«لا یتخّذِ المؤمنون الکافرنَ اولیاءَ من دون المؤمنن و مَنْ یفعل ذلک فلیس من الله فی شی ءِ الاّ أنْ َقُوا
رکُُم الله نفسَه و الی الله المصر» قاةً و یُحَذُ منهم

«افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سررست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنن کند، هچ
رابطه ای با خدا ندارد [و وند او به کلی از خدا گسسه ی شود]؛ مگر ان که از آنها برهزید [و به خاطرهدفهای

مهم تری قیه کنید]، خداوند شما را از [نافرمانی] خود بر حذر ی دارد؛ و بازگشت شما به سوی خداست.»
1 ـ طبری به نقل از «ابو العالیه» درباره آیه «الاّ قوا منهم قاةً» ی نویسد:

«یعنی قیه با زبان نه با عمل، حسن [یکی از راویان] به نقل از أبامعاذ و او از عبید نقل کرده که ی گوید شنیدم
که ضحاک درباره ان آیه گفت: قیه زبانی درمورد کسی است که بر گفتن سخنی که گفتن آن در مورد خدا، گناه
است، وادار شود و او به جهت ترس از جانش آن سخن را بگوید در حالی که قلبش مطمئن و مستحکم به ایمان

باشد هچ گناهی بر او نیست؛ زرا قیه،نها در زبان است [نه در اعقاد].»
2 ـ زمخشری در تفسر «الاّ أن قّوا منهم قاةً» نوشه است:

«خداوند به مسلمانان اجازه موالات و اظهار دوستی نسبت به کفار را ـ در صورتی که از آنها در هراس باشند ـ داده
است؛ و مراد از ان موالات و دوستی، مخالفت [ظاهری با مسلمانان] و معاشرت ظاهری [با کفار] است در حالی

که قلبها، مطمئن به دشمنی و بغض نسبت به کفار بوده، منتظر رفع شدن خطر باشند.»
3 ـ رازی در تفسر «الا أن قوا منهم قاة» ی نویسد:

«بدان که برای قیه احکام زیادی است که ما برخی از آنها راذکر ی کنیم: الف) قیه، مخصوص زمانی است که
انسان در کشور کفار باشد و از آنها نسبت به جان و موقعیت خود بترسد و به همن جهت با آنها زباناً همراهی
کند. مدارا و همراهی کردن زبانی به ان است که شخص قیه کننده با زبان اظهار دشمنی و عداوت با آنها نکند،



بلکه جاز است کلای را بگوید که آنها گمان کنند ان شخص آنها را دوست دارد؛ به شرط ان که دل، خلاف آن را
با خود بگوید؛ زرا قیه أثری ظاهری دارد و ان گونه نیست که در قلب أثر بگذارد. ب) قیه به جهت حفظ
کردن جان، جاز ی باشد و ان که آیا قیه برای حفظ مال هم جاز است یانه، احتمال دارد حکم به جاز بودن
شود؛ به جهت سخن یامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودند: «احترام مال مسلمان مانند احترام خون
اوست» و نز فرمودند: «من قل دونَ ماله فهو شهید»؛ «هر کس به جهت حفظ کردن مالش کشه شود شهید

است.»
4 ـ نسفی ی نویسد:

«الاّ أن قوا منهم قاةً؛ یعنی [اظهار دوستی باکفار جاز نیست] مگر ان که از مواجه شدن با امری ـ که حفظ
کردن خود از آن واجب است ـ بترسید؛ و ان هنگای است که کافری بر تو سلطه داشه باشد و تو از او بر جان و
مال خود بترسی؛ در ان صورت جاز است که اظهار دوستی ظاهری کنی و دشمنی خود نسبت به او را پنهان

کنی.»
5 ـ آلوسی در روح المعانی ی نویسد:

«ان آیه دلالت بر مشروعیت قیه دارد، در قیه گفه اند: محافظت جان یا مال یا آبرو از شر دشمن؛ و دشمن نز
دو قسم است: 1 ـ کسی که دشمنی او، بر اساس اخلاف دن و آن است، مانند کافر نسبت به مسلمان؛ 2 ـ

کسی که دشمنی او بر اساس اغراض دنوی مانند مال، دارای، ملک و ساختمان است.»
6 ـ جمال الدن قاسی در محاسن الأول ی نویسد:

«ائمه فقی اهل سنت از آیه الا قّوا منهم قاةً، مشروعیت قیه را در هنگام ترس از دشمن اسنباط کرده اند.
مرتضی یمانی نز در کاب خود (ایار الحق علی الخلق) اجماع بر جواز قیه را ـ در هنگام خوف از دشمن ـ نقل

کرده است.»
7 ـ مراغی نز آیه الا قّوا منهم قاةً، را ان گونه تفسر کرده است:

«ترک دوستی مؤمنن نسبت به کفار در هر حالی لازم و ضروری است، مگر در حالت ترس از چزی که مسلمانان
نسبت به آن از کفار بیم داشه باشند که در ان صورت بر مسلمانان لازم است که به اندازه حفظ شدن آن چز،
نسبت به کفار قیه کنند؛ زرا یکی از قواعد شرعیه، "قدیم دفع مفسده بر جلب مصلحت" است و هنگای که
اظهار دوستی با کفار به جهت در امان ماندن از ضرر جاز باشد به طرق اولی ان دوستی، برای منفعت مسلمن
جاز خواهد بود. از ان رو اشکالی ندارد که دولت اسلای با دولت غر اسلای برای به دست آوردن فایده ای که
به دولت اسلای ی رسد یمان ببندد. خواه ان فایده، دفع ضرر باشد و خواه جلب منفعت و سود. ولی دولت

اسلای نباید در چزی که به ضرر مسلمن است با دولت غر اسلای، دوستی و همراهی کند.
گفنی است که ان دوستی، اختصاص به زمان ضعیف بودن دولت اسلای ندارد بلکه چنن دوستی ای در هر
زمان [با حفظ شرایط] جاز است. علمای اسلای از ان آیه، جواز قیه را اسنباط کرده اند؛ به ان صورت که جاز
است انسان مسلمان، اقدام به گفتن کلام یا انجام دادن فعلی که مخالف حق است کند برای محفوظ ماندن از
ضرری که از سوی دشمنان متوجه جان، مال یا آبروی او شده است. بنابران کسی که در حالت اجبار به جهت
نجات دادن جان خود لب به سخن کفر آلود ی گشاید در حالی که قلبش مطمئن به ایمان است کافر نی باشد
بلکه نسبت به کاری که انجام داده کاملاً معذور است؛ مانند کاری که عمار بن یاسر در هنگای که قریش او را بر
گفتن کلمه کفر مجبور کردند انجام داد و با آنها از روی ناچاری همراهی کرد، در حالی که قلبش مطمئن به ایمان



بود و ان آیه درباره او نازل شد: «مَن کَفَرَ بالله بعد ایمانه الاّ مَنْ اکُْرهَِ و قلبُهُ مطمئن بالایمان».»
در مقام نتیجه گری باید گفت، ان جملات رسا و گویا و ان عبارات روشن گر، هر صاحب نظری را وادار ی کند
ا به مشروعیت قیه به همان معنای که گذشت حکم کند؛ بلکه هچ کس نی تواند فقیه یا مفسری را که به
مفهوم و غایت قیه واقف است بیابد که در حکم کردن به جواز قیه، درنگ کرده باشد. چنان که خود شما نی
توانید هچ انسان محاطی را بیابید که در شرایط بحرانی از قیه استفاده نکند؛ البه اوقتی که بر استفاده از آن،

مفسده عظیی مترتبّ نباشد. در ان باره در بخش «حدود قیه» مطالی را بیان خواهیم کرد.
در ان میان، کسانی که قیه را جاز و مشروع نی دانند در واقع قیه را به معنای گرفه اند که در بن گروههای
مخفی و مذاهب ورانگر ـ مانند «نصریه»، «دروز» و همه فرقه های باطنیه ـ راج است. البه ر واضح است که

مسلمانان از چنن قیه ای که ورانگر هر فضیلت و والای است، بزارند.
آیه سوم:

«و قال رجلٌ مؤمنٌ من آل فرعون یکتمُُ ایمانهَ أقلون رجلاً أن یقول رّی الله و قدجاءَکم بالبیّنات من ربکّم و انِْ
یکُ کاذباً فعلیه کذبُهُ و ان یکُ صادقاً یُصبکُم بعضُ الّذی یَعِدُکم انّ اللهَ لا َهْدی من هو مسرفٌ کذّاب»

«و مردی مؤمن از آل فرعون که ایمان خود را پنهان ی داشت گفت: آیا ی خواهید مردی را بکشید به خاطر ان
که ی گوید: روردگار من الله است، در حالی که دلال روشنی از سوی روردگاران برای شما آورده است؟! اگر
دروغگو باشد، دروغش دامن خودش را خواهد گرفت؛ و اگر راسگو باشد دست کم بعضی از عذابهای را که وعده

ی دهد به شما خواهد رسید؛ خداوند کسی را که اسراف کار و بسیار دروغگوست هدایت نی کند.»
در آیه دیگری، عاقبت مؤمن آل فرعون چنن بیان شده است:

«فوقاهُ اللهُ سیئاتِ ما کروا و حاقَ بآل فرعون سوء العذاب»
«خدا او را از نقشه های بد آنها نگه داشت، و عذاب شدید بر آل فرعون وارد شد.»

و ان عاقبت نبود جز برای ان که او با قیه اش توانسه بود نی خدا ـ حضرت موسی علیه السلام ـ را از مرگ
نجات دهد:

«قال یا موسی انّ المَلا یأتمرون بک لیقُْلُوک فاخْرُجْ انیّ لک من الناصحن»
«مؤمن آل فرعون گفت: ای موسی! ان جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسه اند؛ فوراً [از شهر] خارج شو،

که من از خرخواهان توأم»
ان آیات دلالت دارند بر ان که جاز است انسان به جهت نجات مؤمن از شر دشمن کافر، از قیه استفاده کند.

قیه در شرایط بحرانی

اگر چه مصداق آیاتی که ذکر شد، قیه مسلمانان نسبت به کفار است؛ اما ان مصداق نی تواند حکم آیه را نها
به مورد خود تخصیص بزند؛ زرا غرض از تشرع قیه نسبت به کفار، صیانت جان و مال از شر دشمن است؛ از
ان رو اگر مسلمانی گرفار مسلمان دیگری که در بعضی از فروع دن مخالف اوست بشود و طرف قوی، در اذیت
کردن و ستم نمودن به طرف ضعیف، درنگ نکند مانند ان که او را شکنجه کند یا اموال او را غارت نماید و یا قصد
کشتن او را داشه باشد در چنن شرایط سختی، عقل سلیم حکم ی کند که طرف ضعیف، با کتمان و پنهان
کردن عقیده و به کار گرفتن قیه، جان و مال خود را حقظ کند، و در ان میان اگر گناهی باشد، البه متوجه کسی

است که از او قیه ی شود نه کسی که قیه ی کند.



حقیقت ان است که اگر آزادی در همه فرق اسلای حکمفرما شودو هر فرقه ای با سعه صدر، آراء و نظریات فرقه
دیگر را تحمل کند و بفهمد که ان آراء به اندازه لاش و توان ان فرقه است، هچ مسلمانی به استفاده کردن از

قیه مضطر نخواهد شد و قطعاً سازگاری و هماهنگی، به جای نزاع و اخلاف، حکمفرما خواهد شد.
ان مطلب را عده ای از علمای مسلمان، فهمیده اند و به آن تصرح کرده اند؛ که به برخی از آنها اشاره ی کنیم:

1 ـ امام رازی در تفسر آیه «الاّ أن قّوا منهم قاةً» ی نویسد:
«ظاهر ان آیه، دلالت دارد بر ان که قیه، فقط در مقابل کفار زورگو و ستمگر جاز است، اما مذهب شافعی ان
است که: «اگر وضعیت مسلمانان نسبت به یکدیگر مانند وضعیتی که مسلمانان در شرایط بحرانی نسبت به کفار

دارند، بشود، قیه در میان مسلمانان نز به جهت حفظ جان جاز ی شود.»
همو نوشه است:

«قیه برای حفظ جان جاز ی باشد. اما آیا برای حفظ شدن مال هم جاز است قیه کردن یا خر، ممکن است
حکم به جواز شود؛ به جهت سخن یامبر اکرم صلی الله علیه و آله : "احترام مال مسلمان مانند احترام خون
اوست"؛ و ان که حضرت فرموده اند: "من قُِلَ دونَ ماله فهو شهید"؛ "کسی که به جهت حفظ کردن مالش

کشه شود، شهید است".»
2 ـ قاسی از کاب ایار الحق علی الخلق مرتضی یمانی چنن نقل ی کند:

«دو چز است که خفا و یچیدگی «حق» را زیاد کرده است؛ یکی از آن دو، ترس علمای عارف به حقیقت ـ که عده
کی هسند ـ از علمای فاسد و سلاطن جور و شیاطن انسی است؛ با توجه به ان که قیه ـ به نص قرآن و
اجماع اهل اسلام ـ در مواجهه با چنن افرادی جاز است؛ در چنن شرایط دشواری، همواره ترس، مانع از اظهار

حق شده است؛ با وجود ان، هنوز هم حق جویان، دشمنِ بیش تر مردم محسوب ی شوند...»
3 ـ مراغی در تفسر «من کَفَرَ بالله من بعد ایمانه الاّ مَنْ اکُرهَِ و قَلْبُهُ مطمئنٌ بالایمان» ی نویسد:

«مدارا کردن با کفار و ظالمان و فاسقن، با وقار سخن گفتن با آنها، تبسم کردن و بخشیدن مال به آنها به جهت
جلوگری کردن از اذیت آنها و حفظ کردن آبرو، همگی از مصادق قیه اند و ان گونه دوستی و موالات، نی
نشده است، بلکه مشروع است. طبرانی روایت کرده است که یامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «هر چزی که

مؤمن به وسیله آن آبرویش را حفظ کند صدقه است.»

قیه شیعیان

قیه کردن شیعه در شرایط بحرانی مقابل کفار، با همان هدفی انجام گرفه است که اهل تسننّ با آن هدف در
مقابل کفار دست به دامان قیه شده اند؛ با ان تفاوت که مسلمان شیعی گاه به جهت دلایلی که پنهان نیست
در مقابل برادر مسلمان خود نز به قیه پناه ی برد. البه در ان بن، کواهی ای متوجه او نیست بلکه کواهی
از جانب برادر مسلمان اوست که او را به ان کار واداشه است؛ زرا مسلمان شیعی ی داند که اگر عقاید و

اعقادات خود را که موافق اصول شرع اسلای است صریحاً اظهار کند، نابودی و قل گریبان گر او خواهد شد.
شیعه، ا زمانی نه چندان دور، رهز داشت از ان که بگوید: «خداوند، جهت ندارد»، «خداوند در روز قیامت با
چشم قابل دیدن نیست»، «مرجعیت علی و سیاسی بعد از رحلت یامبر اکرم صلی الله علیه و آله فقط شایسه
اهل بیت علهم السلام است» و ان که «حکم متعه منسوخ نشده است»؛ علت ان رهز، ان بود که مسلمان
شیعی ان گونه ی دید که اگر به ان حقاق که از قرآن و سنت اسنباط شده است تصرح کند در واقع جان و



مال خود را در معرض نابودی قرار داده است.
با توجه به سخنان فخر رازی، جمال الدن قاسی و مراغی که در جواز ان نوع از قیه صراحت داشند ی
گویم: منحصر کردن مصداق قیه در «قیه مسلمان در مقابل کافر» علاوه بر جمود داشتن بر ظاهر آیه و بستن
باب فهم و ادراک، در واقع کنار گذاشتن ملاکی است که قیه به جهت آن تشرع شده و نز نابود کردن حکم عقل

(که همان مقدم کردن «أهم» در زاحم بن «مهم» و «أهم» است) خواهد بود.
اریخی که از اسلام در دست است به روشنی از پناه بردن برخی از بزرگان نامدار اسلام به قیه در شرایطی بحرانی
که نزدیک بوده به نابودی جان و مال آنها منجر شود، سخن ی گوید. بهترن نمونه برای ان سخن، خبری است
که طبری در ارخ خود، ج 7، ص 195 - 206 آورده است: مأمون چنان قضات و محدّان زمان خود را وادار کرد
که علی رغم مل قلی شان اقرار به مخلوق بودن قرآن بکنند که حتی حاضر بود در صورت اقرار نکردنشان با ی
رحی تمام، همه آنها را به قل برساند. هنگای که ان افراد شمشر برهنه مأمون را دیدند، از ناچاری در برآوردن
خواسه مأمون، با او همکاری کرده، معقدات حقیقی خویش را در سینه پنهان داشند؛ و هنگای که ان افراد
به خاطر همکاریشان با مأمون، مورد ملامت دیگران قرار گرفند، عمل خود را به عمل عمار بن یاسر توجیه کردند؛
عماری که مجبور بر کفر شد در حالی که قلبش مطمئن به ایمان بود. ان ماجرا مشهور است و در جاز بودن

استفاده از قیه در چنن مواقعی صراحت دارد.
با ان حال، جای بسی أسف است که برخی عادت کرده اند شیعه را به جهت معقد بودنش به جواز قیه،
همواره مورد بدگوی و سرزنش قرار دهند و ان گونه وانمود کنند که گوی شیعیان کسانی هسند که قیه را ی

آن که بر اصول ابت اسلای مبنی باشد از نزد خود ابداع کرده اند!

دوران سخت و بحرانی شیعه

نها چزی که شیعه را به «قیه» در بن برادران مسلمان خود وادار کرده، خوف و ترس از قدرتهای ستمگر بوده
است. اگر نبود آنچه که در قرون گذشه یعنی در دوران تحت فشار قرار گرفتن شیعه ـ دوران خلفای اموی، عباسی
و عثمانی ـ اتفاق افاده است و اگر نبود ان که شهرها و خانه های شیعیان را به خونشان رنگن کردند ـ که ارخ
بهترن گواه بر راستی ان حقاق لخ است ـ چنن به نظر ی رسید که عقل حکم کند بر ان که شیعه واژه قیه

را به فراموشی سرده، آن را از دوان حیاتش حذف کند.
ولی باید گفت جای بسی أسف است که عده زیادی از برادران اهل سنت همچون شمشری به دست امویان و
عباسیان ـ که مذهب شیعه را خطری برای پست و مقام خود ی دیدند ـ بودند. آنان، عموم مردم سنی مذهب را

علیه شیعه بسج ی کردند ا به شکنجه و آزار و اذیت و کشتن شیعیان بردازند!
در نتیجه ان شرایط سخت و بحرانی، در یش روی شیعه ـ و هر شخص خردمندی ـ راهی جز پناه بردن و متوسل
شدن به قیه، یا دست برداشتن ظاهری از اعقادات مقدسی که از جان و مال برای صاحبش عززتر بود، وجود

نداشه است.
شواهد اریخی مبنی بر سخت گری مخالفان با شیعه، بیش از حد شمارش است؛ با ان حال، ما به گوشه ای از

آنها اشاره ی کنیم:



نامه معاویه به عمّال و فرمانداران حکومتش

یکی از شواهد اریخی، نامه ای است که معاویة بن ای سفیان نوشت و در آن خون شیعیان را در هر مکان و
وضعی که یافت ی شدند مباح دانست. اکنون، عن عباراتی را که در منابع اریخی از ان واقعه نقل کرده اند

برای شما ذکر ی کنیم ا رنج و محنت شیعه را بهتر درک کنید:
ابوالحسن علی بن محمد بن ابوسیف مدائنی در کاب «الاحداث» چنن نقل ی کند: معاویه، در نامه ای خطاب

به عمال و فرمانداران حکومتش چنن نوشت:
«من از هر کسی که چزی از فضال ابوتراب (علی بن ای طالب) و خاندان او نقل کند بزارم و هچ یمانی را

نسبت به او رعایت نخواهم کرد.»
پس از انتشار ان نامه، خطیبان و وعّاظ در هر منطقه و بر فراز هر منبری، علی علیه السلام را لعنت ی کردند، از
او بزاری ی جسند و به او و خاندانش دشنام ی دادند! در اجرای ان سیاست خشونت آمز، وضع اهل کوفه

از همه بدتر بود؛ زرا کوفه، مرکز تجمع شیعیان علی علیه السلام به شمار ی رفت.
معاویه، «زیاد بن سمیّه» را حاکم کوفه قرار داد و بعدها فرمانروای بصره را نز به وی محول کرد. «زیاد» که روزی
در صف یاران علی علیه السلام بود و همه آنان را به خوی ی شناخت، شیعیان را مورد تعقیب قرار داد و آنها را
در هر گوشه و کناری که مخفی شده بودند، یدا کرده و کشت؛ تهدید کرد، دستها و پاهای آنها را قطع کرد، نابینا
ساخت، بر شاخه درخان خرما به دار آویخت و آنها را از عراق راکنده نمود؛ به طوری که احدی از شخصیتهای

معروف شیعه در عراق باقی نماند!
معاویه طی بخشنامه ای به عمّال و فرمانداران خود در سراسر کشور نوشت که شهادت دادن هچ یک از شیعیان

و خاندان علی علیه السلام را نپذرند. وی طی بخشنامه دیگری چنن نوشت:
«اگر دو نفر شهادت دادند که شخصی از دوستداران علی و خاندان اوست، نام آن شخص را از دفتر بیت المال

حذف کنید و حقوق و مقررّی او را قطع کنید»!
او نوشه دیگری را به ان بخشنامه، چنن ضمیمه کرد:

«هر کس را که گمان دوستی اش با شیعیان را دارید، گرفه و شکنجه اش کنید و خانه اش را وران سازید»!
از ان رو، وضع عراق و خصوصاً شهر کوفه، از هر منطقه دیگری بدتر بود؛ به طوری که حتی اگر شخصی به خانه
یکی از شیعیان مورد اطمینان ی رفت و رازی را با او در میان ی گذاشت، از ترس ان که مبادا خدمکار آن خانه،
آمدن او به آنجا را فاش کند، آن قدر با آن خدمکار صحبت ی کرد ا او سوگند یاد کند که آمدن او را پنهان بدارد.

ابن ای الحدید - دانشمند نامدار اهل تسنن - ی گوید: دائماً وضع شیعیان همن گونه بود ا ان که حسن بن
علی علیه السلام به شهادت رسید. پس از شهادت حسن بن علی، بلا و فنه شیعیان زیادتر شد به طوری که هر
یک از شیعیان یا بر جان خود ی ترسید یا از سرزمن خود فراری بود. ان شرایط سخت شیعیان، پس از شهادت
حسن بن علی علیه السلام وخامت بیش تری یدا کرد. هنگای که عبدالملک بن مروان به حکومت رسید، کار را
بر شیعیان سخت تر گرفت. او حجاج بن وسف را حاکم بر شیعیان قرار داد. در ان میان، عابدان و متدیّنن
ظاهرنما و افراد ظاهر الصلاح سعی ی کردند با ابراز بغض نسبت به علی علیه السلام و اظهار دوستی با دشمنان
ظاهری و باطنی او، به حجاج بن وسف قرب بجویند؛ از ان رو ا آنجا که ی توانسند از یک سو به نقل روایاتی
[دروغن] در فضیلت و سواق و مناقب دشمنان علی علیه السلام و از سوی به اظهار بغض، عیب گرفتن، طعنه
زدن و اظهار دشمنی نسبت به علی علیه السلام ی رداخند؛ به طوری که حتی نقل شده است مردی در مسر



حرکت حجاج بن وسف، روبه روی او ایساد و فریاد زد:
«ای امر! خانواده ام مرا آزار ی دهند؛ زرا آنان مرا «علی» ی نامند؛ من فردی فقر و بیچاره ام و به عطا و

بخشش امر سخت محاجم.»
حجاج با شنیدن ان سخنان، به آن مرد خندید و گفت:

«به لطف آن چزی که به آن متوسل شدی تو را حاکم فلان منطقه قرار دادم.»
در نتیجه ان اتفاقات، شیعیان، شاهد کشارهای فجع به دست حکام ستمگر بودند؛ به گونه ای که هزاران نفر
از شیعیان به قل رسیدند و عده ای هم که جان سالم به در ی بردند، انواع و اقسام شکنجه ها و تهدیدها را به
خود ی دیدند. باید گفت از ان طایفه (شیعه) علی رغم آن همه ظلم، قل و کشارهای فراگر، اگر عده ای باقی
ماندند، امری بس عجیب و شگفت است. از آن عجیب تر ان که ان طایفه، از لحاظ قوت و توان و عدّه و
جمعیت روز به روز رشد کرد، دولتهای را اسیس و شهرهای را برپا کرد و عده بسیاری از علما و متفکّران از آن

ظهور کردند.
حال ی گویم اگر برادران اهل تسننّ قیه را امری حرام ی دانند، باید در رفع فشار علیه برادران شیعی خود قدم
بردارند و بر آنها در آزادهای که اسلام ارزانی داشه نگ نگرند و آنها را در عقیده و عمل خود معذور بدانند؛
همچنان که عده زیادی از صحابه را ـ که مخالف قرآن و سنت عمل کردند؛ خونها ریخند و خانه ها وران کردند ـ
معذور ی دانند. چگونه است که صحابه خطاکار را معذور ی دانند اما برادران شیعی خود را که با برادران اهل

تسننّ در دن و بسیاری از اعقادات، مشترک هسند، معذور نی دانند؟!
اگر برادران اهل تسنن عقیده دارند که معاویه و فرزندانش و همه خلفای عباسی، در زورگوها و خونرزهایشان
اجتهاد کرده اند و به جهت ان اجتهاد نباید آنها را خطاکار دانست! ی رسیم، چه چزی مانع شده است که

«عذر آوردن شیعه را به ان که اجتهاد کرده است» نپذرند؟
و از آن عجیب تر ی گویند: «خروج خوارج و شورشیان ـ که در یشایش آنها، طلحه، زبر و أمّ المؤمنن عایشه
بودند ـ علیه امام علی علیه السلام ، هچ گونه ضربه ای به عدالت آنها نی زند و نز فنه انگزی در صفن که
منجر به قل عده کثری از صحابه و ابعن و ریخه شدن خون هزاران عراقی و شای شد چزی از قوا و ورع
جنگ طلبان فنه انگز نی کاهد، نها به ان دلل که اجتهاد کرده اند و معذورند و ثواب مجتهد به خطا رفه
نصیب آنها خواهد شد»، پس چرا همن معامله را با شیعه نی کنند و نی گویند که شیعیان نز در عقاید خود

معذورند و ثواب مجتهد خطا کار را دارند؟!
استفاده از قیه در میان شیعیان، به ناسب فشاری که بر شیعه تحمل شده، قوت و ضعف داشه است. چقدر
تفاوت است بن زمان مأمون که به مدح کنندگان اهل بیت جازه ی داد و علوون را اکرام ی کرد و زمان
متوکل که زبان کسانی را که فضیلتی از اهل بیت نقل ی کردند، قطع ی کرد. برای نمونه ی توان از ابن سکیت
نام برد. او یکی از ادیبان نامدار زمان متوکل بود که متوکل او را به عنوان معلم، برای دو فرزندش به اختیار گرفه
بود. روزی متوکل با اشاره به دو فرزند خود از او رسید: «ان دو فرزند من نزد تو محبوب ترند یا «حسن» و
«حسن»؟ ابن سکیت - که از ان مقایسه احمقانه سخت آشفه شده بود ـ پاسخ داد: «به خدا قسم، «قنبر»
غلام علی علیه السلام در نزد من از تو و دو فرزندت بهتر است. متوکل که خود را حقر شده ی دید - به مأمورن
خود چنن فرمان داد: «زبان ابن سکیت را از پشت سرش برون بکشید»! و آنان نز چنن کردند و بدن گونه ابن
سکیت در سن 58 سالگی به شهادت رسید. ان واقعه در شب دوشنبه پنجم ماه رجب سال 244 ه ق - و بنابر



قولی 243 ه ق ـ اتفاق افاد. هنگای که ابن سکیت به شهادت رسید، متوکل ده هزار درهم برای «وسف» فرزند
ابن سکیت فرساد و گفت: «ان درهم ها دیه پدرت است.»

شهرسانی درباره قیه ی گوید: قیه، شعار هر انسان ضعیفی است که آزادی اش را سلب کرده اند. [در میان
طوایف اسلای] شیعه، بیش از دیگر طوایف به قیه شهرت دارد؛ زرا بیش از هر طایفه دیگری فشار دایی را بر
خود تحمل کرده و آزادی اش در تمام دوره حکومت أمویان و در طول دوره عباسیان و در بخش زیادی از دوران

حکومت عثمانی سلب شده است؛ از ان رو بیش از دیگران، قیه را شعار خود قرار داده است.
از آن جا که شیعه با طوایف مخالف خود، در بخش مهی از اصول اعقادی دینی و بسیاری از احکام فقی
اخلاف نظر داشه است و با توجه به ان که مخالفت کردن با دیگران چنان که تجربه تصدق ی کند طبعاً به
مراقبت و خویشتن داری نیاز دارد، شیعه در بیش تر اوقات مجبور به کتمان کردن عادات، عقاید، فاوا، کتب و
دیگر امور مختص به خود شده است و با ان کار، به دنبال حفظ جان و مال شیعیان و برقرار نگه داشتن رابطه
دوستی و برادری با سار مسلمانان بوده است؛ ا [به برکت ان امر هچ گونه] سرکشی و شورش میان مسلمانان
به وجود نیاید و کفار احساس نکنند که در بن جامعه اسلای رخنه و اخلافی پدید آمده ا بتوانند در امت

اسلای، به آن اخلاف دامن بزنند.
شیعه به جهت ان اهداف پاک و صحح، همواره از قیه استفاده کرده و مراقب بوده است که در ظواهر و شرع
با دیگر طوایف اسلای وفاق و هماهنگی داشه باشد و در ان امر از سره ائمه معصوم علهم السلام و احکام

استوار و قاطع آنها درباره وجوب قیه تبعیت کرده است. از آن جمله است:
«القیه من دینی و دن آبائی»

«قیه دن و آن من و پدران من است.»
آری باید چنن باشد؛ زرا دن خدا برای کسانی که آزادی شان سلب شده است نها بر سنت و روش قیه، قابل

یاده شدن است و بر ان مطلب برخی از آیات قرآن کریم دلالت دارد.
در روایتی صحح، از صادق آل محمد صلی الله علیه و آله آمده است که:

«مَنْ لا َقیة له لا دنَ لَهُ»
«کسی که قیه ندارد، دن ندارد.»

آری، قیه چنن است. قیه، شعار اهل بیت (ع) نز بوده است؛ به جهت دفع ضرر از خود و شیعیان، حفظ کردن
خون آنان، حفظ صلاح مسلمن و حفظ وحدت کلمه شیعیان و جمع کردن راکندگی آنان.

در طول ارخ، همواره قیه، به عنوان علامتی جهت شناخت و تمز شیعه امامیه از دیگر طوایف و أمم بوده
است. بدی است هر انسانی که به جهت اظهار اعقادات خود یا تظاهر به آنها، نسبت به جان یا مال خود
احساس خطر کند، در مواقع خطر چاره ای جز پنهان کردن آن اعقادات و در یش گرفتن قیه ندارد؛ و ان

مسئله ای است که عقل فطری آن را اقتضا ی کند.
ر واضح است که شیعیان و امامان معصومشان انواع رنجها و محنتها و سلب آزادها را در تمام دورانها به خود
دیده اند به طوری که چنن مصایی را هچ گروه دیگری تجربه نکرده است. به همن جهت است که شیعیان
اکثر اوقات در مواجهه با مخالفان خود، مجبور به استفاده از قیه شده اند و پشتیبانی کردن نسبت به همدیگر را
ترک کرده، عقاید و آداب مخصوص به خود را پنهان داشه اند؛ چرا که پناه نبردن به ان شوه ها، ضررهای دنوی
را در ی ی داشت؛ از ان رو شیعه به سبب قیه، از سار طوایف جدا شده و در میان طوایف اسلای، نها،



شیعه است که با ان عنوان شناخه شده است.
قیه به حسب مزان و مواقع خوف از ضرر از حیث وجوب و عدم وجوب احکای دارد که در ابواب قیه در کتب

فقی فقها آمده است.

گستره قیّه

پس از دانستن مفهوم، غایت و دلل قیه، اکنون بحث را درباره حد و گستره قیه ی ی گریم. در بن مذاهب
اسلای، شیعه به وژگی قیه در گفار و افعال شناخه شده است. ان امر سبب شده است که برخی از سطحی
نگران و مغلطه گران در ذهن خود دچار توهم [باطل] شوند و بگویند از آنجا که قیه یکی از اصول تشع است،
نباید به تمام آنچه روان ان مذهب ی گویند، ی نویسند و یا نشر ی دهند اعتماد کرد؛ زرا احتمال جدی

وجود دارد که کابهایشان تبلیغاتی [دروغن] بیش نباشد و حقیقت در نزد آنها چزی دیگر باشد.
ان توهم و کلام باطل، چزی است که ما بارها آن را از سطحی نگران و مغلطه گران مخالف شیعه شنیده ایم؛ و

«احسان الی ظهر» نویسنده پاکسانی، بارها آن را در کابهای باطل خود، علیه شیعه به کار گرفه است.
اکنون در پاسخ به ان توهم شایسه است ان بحث را مطرح کنیم که داره و وسعت اعمال قیه، نها در حد
قضایای شخصیه و جزئیه است؛ یعنی هنگای که شخص، بر جان و مال خود بترسد از ان رو هر گاه در موردی،
قران و شواهد دلالت کنند بر ان که اظهار عقیده و یا عمل مطاق مذهب اهل بیت علهم السلام ممکن است
مؤمن را به ضرر بکشاند، ان چنن موردی، از موارد قیه خواهد بود؛ زرا عقل و شرع در چنن موردی قیه را

لازم ی دانند ا مؤمن با آن بتواند جان و مال خود را از خطر حفظ کند.
اما امور کلی ای که از داره «خوف از دشمن» خارج است به هچ وجه از مصادق و موارد قیه نی باشد و حق
ان است که گفه شود کابهای که از سوی شیعه نوشه و منتشر ی شود از ان نوع اخر یعنی جزو امور کلیه
و خارج از مصادق قیه است؛ زرا در نوشتن ان کابها اساساً ترسی از دشمن وجود ندارد ا به جهت آن شیعه
بخواهد کابهایش را بر خلاف اعقادات حقیقی اش بنویسد و حتی در صورت ترس از دشمن لزوی بر نوشتن

چنن کای برخود نی بیند؛ زرا ی تواند در آن مورد، سکوت کرده، چزی ننویسد.
آنچه مخالفان را بر آن داشه که کابهای شیعه را تبلیغات [دروغن] و نه حقاق مطاق با واقع بدانند، عدم

آگاهی آنان نسبت به حقیقت قیه در نزد شیعه ی باشد.
در نیتجه گری بحث باید گفت شیعه، نها در عصری قیه کرده است که دولت یا قدرت حمایت کننده ای که
بتواند خطرها را از او دفع کند، برایش وجود نداشه است؛ اما در دوران کنونی و عصر حاضر، هچ مجوز و

توجی برای قیه کردن وجود ندارد مگر در موارد خاص.
شیعه چنان که سابقاً ذکر شد نها در مواقع اضطرار به قیه پناه برده است؛ و ان کار، عملی کاملاً درست است و
گمان نی کنم هچ انسان خردمندی که به مسائل با دیده تدبر نظر ی کند نه با عواطف و احساسات با چنن
کاری مخالف باشد. باید گفت یکی از اصول ابت و صحح، بقای چنن قیه ای است که منحصرا در حد فتوا بوده
است مگر در موارد اندکی که به مرحله عمل رسیده است؛ و اندک بودن ان موارد از آن روست که بیش تر

شیعیان نه نها قیه نکرده اند بلکه خود را در دفاع از اعقادات حقیقی شان فدا کرده اند.
برای یافتن شواهد اریخی، هر کس به مزان توان خود، ی تواند در ارخ، به مواضع بزرگان شیعه در مقابل
معاویه و دیگر حکام اموی و عباسی نظر کند؛ بزرگانی همچون: حجر بن عدی، میثم تمار، رشید هجری، کمل بن



زیاد و صدها از ان قبل، و نز ی تواند به مواضع علوون و انقلابهای ی در ی آنها در ارخ مراجعه کند.

قیه حرام

قیه، به حسب احکام پنجگانه کلیفیه - واجب، حرام، مکروه، مستحب، مباح - پنج قسم است. از ان رو همان
طور که قیه به جهت حفظ جان و مال و آبرو واجب است، اگر بر آن مفسده عظیی همچون نابودی دن اسلام،
پنهان ماندن حقیقت بر نسلهای آینده و تسلط دشمنان بر شئون مسلمانان و اماکن مقدس مترتبّ باشد ،حرام
خواهد بود. به همن جهت است که ی بینیم بسیاری از بزرگان شیعه در برخی موارد قیه را رها کرده اند و به
خاطر حفظ دن اسلام، جان خود را فدا کرده اند؛ از ان رو همان طور که جواز قیه، موارد معن و مشخصی

دارد، ترک قیه نز موارد خاص خود را دارد.
حقیقت قیه «پنهان کردن» است و ا برطرف شدن خطر، مانعی در به کارگری آن وجود ندارد. به همن دلل
قیه، بهترن راه خلاص شدن از چنگ دشمنان است. اما ان به معنی ان نیست که تصور شود مسلمان شیعی
[در هنگام قیه] فردی ترسو و سست اراده است که از گام برداشتن وامانده و ذلت وجودش را در برگرفه است.
هرگز چنن نیست؛ زرا قیه دارای حدود مشخصی است که جاز نیست از آن تجاوز شود. بنابران قیه ممکن
است در زمانی واجب و در زمانی دیگر حرام باشد. ملاً قیه در برابر حاکم ستمگری چون زید بن معاویه، حرام
است؛ زرا قیه کردن در چنن موردی، ذلت، خواری، فراموشی هم نوعان و ارتجاع را در ی خواهد داشت. از ان
رو قیه در جاز بودن و جاز نبودنش، به قوت یا ضعف ستمگر بسگی ندارد، بلکه نها چزی که باعث جاز

بودن یا نبودن قیه ی شود، مصلحت اسلام و مسلمن است.
امام خمینی قدس سره در ان باره سخنی دارد که ما آن را به عینه نقل ی کنیم ا خواننده ان نوشار آگاهی
یابد بر ان که قیه احکام خاصی دارد و گاهی به جهت حفظ مصلحتهای بزرگ تر، حرام ی شود. ایشان ی

فرمایند:
«قیه در بعضی از واجبات و محرماتی که در نظر شارع جایگاهی عظیم دارند، حرام است، مانند وران کردن کعبه
و مشاهد مشرفه، رد کردن اسلام و قرآن، تفسر کردن مذهب مطاق کفر و الحاد و دیگر محرمات عظیمه. ان
موارد را نه ادله مجوز قیه شامل ی شود و نه حدیث اظطرار و اکراه. روایت معتبر مسعدة بن صدقة، بر صحت
ان مطلب دلالت دارد. در ان روایت آمده است: هر عملی که مؤمن در بن مخالفن، به جهت قیه انجام ی
دهد در صورتی که به فساد دن منجر نشود جاز است. از ان باب است موردی که فرد قیه کننده در نظر مردم،
از شأن و اهمیت وژه ای برخوردار باشد به طوری که اگر بعضی محرمات را به جهت قیه کردن انجام دهد یا
بعضی از واجبات را به همان جهت ترک کند باعث وهن و هک حرمت مذهب شود. مانند ان که آن شخص را
ملاً بر نوشیدن شراب یا انجام دادن زنا مجبور کنند. جاز دانستن قیه در مل چنن موردی، با تمسک کردن به
حاکم بودن دلل رفع و ادله قیه مشکل بلکه ممنوع است. از همه موارد فوق مهم تر در جاز نبودن قیه، جای
است که یکی از اصول اسلام یا مذهب یا یکی از ضروریات دن در معرض نابودی و زوال و تغر قرار گرفه باشد؛
مانند ان که طغیان گران منحرف، قصد تغر احکام ارث، طلاق، نماز، حج و دیگر اصول فقی را داشه باشند،
چه رسد به ان که بخواهند اصول دن یا مذهب را تغر دهند. قیه در چنن مواردی جاز نیست زرا تشرع
قیه برای بقای مذهب و حفظ اصول و جمع کردن راکندگی مسلمانان برای اقامه دن و اصول آن بوده است. از
ان رو اگر کار به جای رسید که دشمن قصد نابودی ان اصول و اهداف را داشه باشد، قیه جاز نیست. ان



حکم علاوه بر ان که به خودی خود روشن است از روایت معتبری که سابقا ذکر شده نز فهمیده ی شود.»
از مباحث گذشه ناج زر حاصل ی شود:

 .1قیه یک اصل قرآنی است که ریشه در سنت نبوی دارد ؛ زرا در زمان یامبر اکرم صلی الله علیه و آله برخی از
صحابه به جهت حفظ جان خود، قیه ی کردند و یامبر اکرم صلی الله علیه و آله نه نها مخالفتی نی کرد بلکه
آنها را با آیات قرآن کریم أید ی کرد؛چنان که در قضیه عمار بن یاسر انجام داد؛ زرا یامبر اکرم صلی الله علیه و

آله به عمار دستور داد که اگر کفار بار دیگر به سراغت آمدند، هر آنچه قبلاً گفه بودی کرار کن.
 .2قیه ای که به معنای «تشکل گروههای سری و مخفی برای خرابکاری و ورانگری» باشد از نظر همه مسلمانان

خصوصا شیعه، باطل و مردود است و چنن قیه ای هچ ربطی به قیه ای که شیعه به آن معقد است ندارد.
3. همه مفسران اسلای در کتب تفسر خود، ذل آیات قیه، بر اباحه قیه که شیعه بدان معقد است اتفاق

نظر دارند.
 .4قیه، مختص به «قیه نسبت به کفار» نیست بلکه قیه مسلمان نسبت به مسلمان دیگری که قصد ضرر

رساندن و زور گوی به او دارد را نز شامل ی شود.
 .5قیه به حسب احکام پنجگانه کلیفی، پنج قسم است. از ان رو ممکن است در یک جا واجب و در جای دیگر

حرام باشد.
6. محدوده قیه، فقط در قضایای شخصیه است؛یعنی در جای که خوف از دشمن وجود دارد. اما جای که خوف

و فشاری از سوی دشمن در کار نباشد، اساسا قیه معنا و مصداقی نخواهد داشت.
در پایان ی گویم: فرض کنیم «قیه» جری است که فرد قیه کننده به جهت حفظ جان و مال و آبرویش
مرکب ی شود؛ اما حق ان است که گفه شود، قیه در حقیقت به آن سبی بری گردد که قیه را بر شیعه
واجب کرده و او را وادار کرده است که به برخی گفار و افعالی که به آنها اعقاد ندارد تظاهر کند. [یعنی سبب
قیه، مل شخصی فرد قیه کننده نیست بلکه عقل و دن اسلام است که به او چنن دستوری ی دهد] از ان
رو لازم است کسانی که قیه را بر شیعه ستمدیده، عیب ی گرند، به او آزادی حیات را هدیه و او را به حال خود
رها کنند؛ نهایت چزی که عقل ی گوید ان است که دست کم از شیعه برای عقیده و فعلی که انجام ی دهد
دلل و مدرک شرعی بخواهند؛اگر دلل و برهان روشنی داشت از او تبعیت کنند و اگر دلیلی نداشت او را در لاش

عملی و فکری که کرده معذور بدانند.
ما شیعیان، مسلمانان را به أمل در انگزه های که شیعه را به قیه وادار کرده است فرا ی خوانیم و از آنان ی
خواهیم ا جای که امکان دارد به برادران دینی خود مجال دهند؛ زرا هر رأی و نظر و لاشی که فقی مسلمان

دارد برای خودش محترم و ارزشمند است.
شیعه در عقیده و شریعت، دنباله رو ائمه علهم السلام است و به رأی آنان نظر ی کند؛ زرا آنها همان کسانی
هسند که خداوند رجس و پلیدی را از آنها دور داشه و آنها را پاک کرده است و آنها یکی از دو قلی هسند که
یامبر اکرم صلی الله علیه و آله ] در حدیث شریف قلن[ دستور به تمسک به آن دو را در میدان عقیده و
شریعت داده است. ان عقاید شیعیان است و بر هچ کس وشیده نیست و اتمام حجت بر تمام مسلمانان

است.
از خدای سبحان ی خواهیم که جان و آبروی مسلمانان را از تعرض هر ستمگری حفظ کند و صفوف مسلمانان را
واحد گرداند و در دلهایشان الفت ایجاد کرده راکندگی شان را جمع کند و آنها را در صفی واحد در مقابل دشمنان



اسلام متحد سازد. همانا خداوند به ان امر قادر و بر اجابت دعای ما شایسه است.


